انترناسیونال ۵۵۹

علی جوادی

جنبشهای اجتماعی و سیاست تحریم اقتصادی
در هفته های آتی مذاکرات رژیم اسلامی و کشورهای ۱+۵ به سرانجام خود خواهد رسید. آیا به توافقی دست خواهند یافت؟ گمانه زنی ها و تخمین ها نتایج متفاوتی را پیش بینی میکند. فورمول عمومی طرفین روی رقم کمتر و بیشتر از۵۰% متمرکز شده است. اما مستقل از تخمین ها و برآوردها طرفین در عین حال خود را برای دوره بعد از مذاکرات آماده میکنند. 

مساله اما برای ما مستقل از نتایج این مذاکرات چگونگی پیشبرد مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم آدمکشان اسلامی در هر شرایطی است. چه فاکتورهایی تغییر خواهند کرد؟ مردم چه ارزیابی ای از این توافق احتمالی خواهند داشت؟ جنبشهای متفاوت اجتماعی در کجا خواهند ایستاد؟ مواضعشان در قبال اوضاع احتمالی جدید چه معضلاتی در مقابل ما برای پیشروی امر آزادی و رهایی جامعه به دنبال خواهد داشت؟ برای بررسی این مسائل کلیدی باید از مواضع سه جنبش اجتماعی جاری در جامعه آغاز کرد.
موضع جنبش ما٬ جنبش کمونیسم کارگری٬ در قبال این مساله از ابتدا روشن و غیر قابل تفسیر بود. اصولی و انسانی. حدود بیست سال پیش در سال ۱۹۹۵ زمانیکه اولین تحریم های تجاری علیه رژیم اسلامی وضع شد منصور حکمت در یادداشت کوتاهی در نشریه انترناسیونال تحت عنوان "تحریم تجاری ایران" نوشت: 
"اين سياست آمريکا مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بى ثباتى رژيم اسلامى، بايد بعنوان يک اقدام زيانبار براى مردم ايران بدون هيچ ابهامى محکوم شود. وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى مردم نتيجه محتوم اين سياست خواهد بود. برخلاف ادعاهاى رايج، تحريم تجارى از جانب آمريکا حتى اگر اروپا و ژاپن و ساير قطبهاى اقتصادى از آن تبعيت نکنند، تنگناهاى واقعى براى اقتصاد ايران ايجاد ميکند که قربانيان فورى آن نه رژيم اسلامى، بلکه توده وسيع مردم کارگر و کم درآمد در ايران خواهند بود"
اين تصور که اعمال فشار بر مردم و به استيصال کشيدن آنها گامى در جهت سرنگونى رژيم اسلامى است، تصورى بيمارگونه و ضد اجتماعى است که فقط در چهارچوب تفکر فرقه اى جريانات حاشيه جامعه نظير مجاهدين مى گنجد. و اين در شرايطى است که خود آمريکا نه فقط تغيير رژيم، بلکه حتى تغيير روش داخلى رژيم اسلامى در قبال مردم ايران را جزو اهداف سياست تحريم تجارى ذکر نکرده است.

برخلاف برداشت اغلب مفسران رسانه ها، سياست تحريم "وحدت ضد آمريکايى" در درون رژيم را تقويت نميکند، جناح ضد غربى را در رژيم ايران قدرتمندتر نميکند، و بر شدت تبليغات ضد غربى رژيم اسلامى نمى افزايد. اين واقعه شباهتى به ماجراى اشغال سفارت ندارد. آن دوران گذشته است. امروز اين يک فشار واقعى روى جناح غربى و طرفدار آمريکا در حکومت است که تکليف خود را هرچه سريعتر و به شيوه اى هرچه چشمگيرتر با جناح مخالف روشن کند. تاثير اين اقدام بر رژيم اسلامى تشديد اصطکاک ميان جناحهاى حکومت در درون ايران، و جهت گيرى جدى تر رژيم اسلامى در عرصه ديپلوماسى و سياست خارجى به سوى کنار آمدن با آمريکا و دول غربى خواهد بود." (منصور حکمت ۱۹۹۵)
تاریخ صحت این موضع اصولی را در تمامی جوانب آن نشان داد. روشن شد که سیاست تحریم اقتصادی بر دامنه ابعاد فقر و فلاکت توده های مردم می افزاید و قربانیان چنین سیاستی در درجه اول مردم عادی هستند. بار دیگر نشان داده شد که اعمال فشار بر مردم گامی در جهت سرنگونی رژیم اسلامی نیست. بر عکس توازن قوای اجتماعی را به نفع رژیم اسلامی و طبقه حاکمه و به ضرر مردم تغییر میدهد. مردم به زانو در آمده٬ به فقر و فلاکت کشانده شده٬ از توان مبارزاتی کمتری در مبارزه علیه رژیم اسلامی برخوردارند. بعلاوه روشن شد که این فشارها کشمکش درونی رژیم و تضادهایش را حاد تر و جریان پرو غربی در رژیم اسلامی را جری تر کرده که تکلیف خود را با جناح مقابل بمنظور بقای رژیم اسلامی٬ تعیین کند. سیاست "نرمش قهرمانانه" خامنه ای واکنشی به این کشمکش های خرد کننده بود. جام زهری است که شاید ناچار به سرکشیدن آن شوند. 
در نقطه مقابل دو جنبش ارتجاعی ملی ـ اسلامی و جنبش راست پرو غربی مواضعی متفاوت و از جایگاهی کاملا متفاوت در قبال این مساله داشتند. 
یکی از افتخارات ضد انسانی جریان راست پرو غربی این است که برای اعمال سیاست تحریم اقتصادی شبانه روز تلاش کرده است. این سیاست را بعضا محصول تلاشهای خود قلمداد میکنند. توجیهاتشان متفاوت است. در درجه اول بر تاثیر این سیاست بر اوضاع اقتصادی رژیم اسلامی تاکید میکنند. مستقل از تاثیر آن بر زندگی مردم. مستقل از استیصالی که این سیاست بر توده مردم اعمال میکند. بر این باورند که محاصره اقتصادی رژیم حلقه اصلی در سرنگونی رژیم است. و اگر رژیم تسلیم نشود٬ اگر تحریم اقتصادی به نتایج مورد نظر خود منجر نشود٬ حلقه بعدی این سیاست حمله نظامی و بمباران و تخریب جامعه است. در این راستا موقعیت مردم٬ زندگی مردم٬ سرنوشت جامعه٬ کوچکترین فاکتوری در تعیین سیاست و استراتژی این جریانات برای دستیابی به اهدافشان نبوده و نیست. استراتژی سیاسی این جریانات تماما در نقطه مقابل منفعت آزادیخواهی و رهایی جامعه قرار دارد. سیاستشان تکرار سیاست خونباری است که در عراق شاهد آن بودیم. جامعه ای را در هم کوبیدند٬ بیش از یک میلیون انسان بی گناه به خاک و خون کشیده شدند٬ چند صد هزار نفر در دوران تحریم اقتصادی عراق جان خود را از دست دادند٬ و این جریانات کماکان به دنبال تکرار این سناریوی خونین اند. 
نقد ما به این سیاست روشن و اصولی است. ما همواره تاکید کرده ایم که تحریم اقتصادی یک سلاح کشتار دسته جمعی است. راه ما برای رسیدن به آزادی و برابری و رفاه انسانها از خانه خرابی و استیصال مردم عبور نمیکند. تاکتیک و استراتژی ما همواره از اصول انسانی و والایی تبعیت میکنند. ما به همان شدتی که بر علیه رژیم اسلامی مبارزه میکنیم در عین حال بر علیه سیاست تحریم اقتصادی می ایستیم. اما برای جریانات راست پرو غربی٬ چنین ملاحظاتی غیر قابل تصورند. راه پیشروی جنبش آنها با خانه خرابی جامعه و زندگی مردم هموار میشود. رویای اعاده اوضاع سابق را با سیاستهای تحریمهای اقتصادی و حمله نظامی دنبال میکنند. به گروگان گرفتن نان و غذای مردم و بمبارانشان ابزار پیشروی این جریانات است. شنیع و ضد انسانی است.
جنبش ملی اسلامی عموما مواضعشان در مقابله با تحریم اقتصادی و مخالفت با آن تبیین شده است. دفاع چندانی از این سیاست نکرده اند. نه از آن زاویه که دل نگران تاثیر چنین سیاستی بر وضعیت زندگی و مبارزه مردم اند. نه! بر عکس٬ نگران تاثیر آن بر موقعیت رژیم اسلامی اند. این جوهر دلواپسی شان است. نگران سرنوشت عمومی رژیم اسلامی اند. این جنبش مستقل از تنوع سازمانی شان در بزنگاه سیاسی و مشخصا در شرایط تقابل خارجی اساسا در کنار رژیم قرار گرفته اند. از ماجرای گروگان های آمریکایی تا جنگ ارتجاعی ایران و عراق٬ این جریانات با کمتر تردیدی به دفاع از رژیم شان برخواسته اند. سیاست این جریانات روی دیگر سیاست جریانات راست پرو غربی است. ارتجاعی و ضد انسانی است. هر دو سیاست بر تاثیر چنین سیاستی بر رژیم اسلامی تمرکز میکند. موقعیت مردم پارامتری است که بسادگی از معادله سیاستشان حذف میشود. 
اما واقعیت این است که بر خلاف تصور جریانات راست و سلطنت طلب هر توافق احتمالی بر سر مساله هسته ای به معنای تقویت موقعیت رژیم اسلامی در قبال مردم و جامعه نیست. رژیمی که ناچار شده است بعد از سی و پنج سال تبلیغات کور ضد آمریکایی تسلیم سیاستهای این کشور و متحدینش در قبال پروژه هسته ای اش شود٬ تقویت نشده است. ناچار به تغییر ریل شده است. و این چرخش بی شک برایش خرد کننده است. 
از طرف دیگر چنانچه این مذاکرات به نتیجه ای برسند٬ موقعیت رژیم در قبال مردم بر خلاف تصورات کودنانه جریانات ملی اسلامی دستخوش هیچگونه بهبودی نخواهد شد. رژیم اسلامی به نقطه سازشی با مردم دست نخواهد یافت. چنین نقطه سازشی موجود نیست. سرنگونی رژیم اسلامی خواست پایه ای و عمیق مردم است. 
دوران آتی دوران مصافهای سرنوشت ساز است. سیمای سیاسی جامعه و مواضع نیروهای اجتماعی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای خواهد شد. برای پیشبرد امر آزادی و رهایی جامعه باید آماده شد. 
